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مرگ زبانها: نگران كننده يا خوشحال كننده؟

اين روزها مقاله اي ديدم از شخصي بنام "تام كولز" كه نميشناسمش اما بحثي كه كرده بود جالب توجه بود. نوشته در مورد مرگ زبانها بود. او ميگويد "حدودا در دنيا ٧٠٠٠ زبان وجود دارد كه با آنها سخن گفته ميشود. اما بيم آن ميرود كه طي دهه هاي آتي شمار اين زبانها بسرعت كاهش پيدا كند." و بعد مي پرسد وقتي زباني از بين ميرود چه چيز از بين ميرود؟ اما فعلا به پاسخ او كاري نداشته باشيد و بگذاريد جنبه هاي آماري اين نوشته را كه بنظر من جالب بود برايتان بازگو كنم تا برسيم به بحث و نكته او. 

در اين نوشته آمده است: در سال ١٩٩٢ يك موسسه آمريكائي بنام "اتنولوگ" فاش كرد كه طي صد سال آتي ٩٠ در صد زبانهاي دنيا از بين خواهند رفت. يك موسسه زبان شناسي ديگر ميگويد هم اكنون ٤٧٣ زبان در خطر مرگ قرار دارند. جزو اين زبانها يكي زبان "ليپان آپاچي" در آمريكاست كه دو نفر به آن سخن ميگويند و زبان توروتو در كلمبيا كه چهار نفر سخنگو دارد و زبان بيكيا كه تنها يك نفر با آن حرف ميزند! ( با خودم فكر ميكردم آن يك نفر با چه كسي به زبان "بيكيا" حرف ميزند! قاعدتا با خودش!) بهرحال بگذاريد آمار را ادامه دهيم: در اين نوشته گفته شده است كه ٩٤ درصد مردم دنيا با ٦ درصد از اين تعداد زبانها سخن ميگويند و ٦ درصد مردم با ٩٤ درصد. زباني كه وسيعترين سخنگو را دارد زبان ماندارين است كه ٨٤٥ ميليون نفر با آن حرف ميزنند. ماندارين زبان رسمي چيني است. بعد از آن اسپانيايي است كه ٣٢٩ ميليون سخنگو دارد و در رده سوم زبان انگليسي است كه ٣٢٨ ميليون سخنگو دارد. ١٣٣ زبان دنيا تعداد سخنگويانشان كمتر از ده نفر است. بنا به يك آمار ديگر در هند بيش از هزار زبان رايج است (يك آمار ديگر اين تعداد را بيش از ٤٠٠ ذكر ميكند) و از اين ميان ١٩٣ زبان جزو زبانهاي در حال زوال نام برده ميشود.    
نويسنده مزبور با ارائه آمار زبانها افسوس ميخورد كه با مرگ زبانها آنچه از بين ميرود فرهنگ بخشي از جوامع انساني است. او ميگويد متاسفانه براي مردم اصلا مهم نيست كه زبانها دارند از بين ميروند و شماري از زبانها دارند مسلط ميشوند. اين كنه و خلاصه بحث نوشته مزبور است. در اين نوشته از اينكه بايد فكري كرد كه زبانها را حفظ كرد سخن گفته ميشود. 
اين نظر و نتيجه گيري نويسنده بنظرم شبيه همان زبانهاي در حال زوال، بسيار عقب مانده و خارج از تاريخ بنظر ميرسد. البته مطمئنا همه ناسيوناليستها قاعدتا با او هم نظرند. اما از بين رفتن زبانها آشكارا همزاد ارتباطات گسترده جهاني است. در واقع اگر زبانها بسرعت دارند كم و كمتر ميشوند به اين دليل و به اين معناست كه مردم دنيا بيشتر و بيشتر از انزوا بيرون مي آيند و باهم مرتبط ميشوند. و اين يك پيشرفت خوشحال كننده است. كمتر شدن زبانها به اين معناست كه انسانهاي  بيشتري با هم پيوند برقرار ميكنند. ميتوانند با هم حرف بزنند و اين نياز ايجاد شده است كه مردم با هم ارتباط جهاني داشته باشند. اين يكي از خدمات سرمايه داري به بشريت است كه براي دست يابي به بازار كار و كالا و در واقع استثمار شمار هرچه بيشتري از انسانها، بناچار مردم جهان را هرچه بيشتر به هم متصل كرده و پيوند ميزند. اين متصل كردن اكنون با رشد تكنيك كامپيوتري و اينترنت و وسايل ارتباطي ناشي از آن، با سرعتي بسيار به پيش ميرود. بشر طي چند صد سال گذشته از جمع شمار بسياري از قبايل و ساكنان قلمروهاي كوچك و بزرگ و متوسط، تا حد زيادي به موجوديتي اجتماعي و جهاني تبديل شده است. اين به خودي خود مرگ و زوال بسياري از زبانها را هم به همراه مي آورد. اين ضرورت تاريخ است كه بسياري از زبانها از بين بروند. اين ضرورت تاريخ است كه بشر به موجوديت جهاني دست پيدا كند. اگر طي صد سال آينده ٩٠ درصد از زبانها از بين ميروند، بايد مطمئن بود كه طي اين مدت بسياري از مرزها نيز از بين ميروند. مردم جهان به هم نزديك تر و نزديك تر ميشوند. جدايي بخشهايي از مردم تحت عنوان ملت و  پيروان مذاهب و اقوام و قبايل نيز بناگزير از بين ميرود. اينكه طي چه روند و با چه افت و خيزها و مقاومتها و كشاكشها و انقلاباتي اين رويدادها صورت گيرد بحث ديگري است اما بشر نياز دارد بعنوان بشر زندگي كند و به اين دليل هرچه بيشتر رشد ميكند، بيشتر به هم نزديك ميشود. بيشتر اجتماعي ميشود. در واقع بيشتر انسان ميشود. حتما در موزه هايي آثار زبانهاي زوال يافته نيز مثل فسيلها حفظ ميشود و اين كار كساني مثل همين زبان شناسان عزيز است كه آنها را جمع كنند و حفظ كنند و قابل دسترسي نمايند. اما اگر كار زبان شناس بخواهد اين باشد كه بگردد ببيند چگونه مردمي را بايد تشويق يا ناچار كرد به زباني در حال مرگ حرف بزنند تا اين زبان نميرد، بايد به عقل سالم اين زبان شناس كمي شك كرد.*
